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        عليرضا شوهاني
   ايلام-عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 

  چكيده
سعي شاعر بر ايـن بـوده اسـت كـه در      اثري تعليمي ـ عرفاني است ،  از آنجا كه مثنوي مولوي ،

 و گوشزد كردن مسائل اخلاقي و همچنين        قالب داستانها، حكايتها و تمثيلها به بيان پند و اندرز         
لذا داسـتانها، حكايتهـا و تمثيلهـاي مثنـوي از           . هاي عرفاني خود بپردازد     تشريح افكار و انديشه   

بهترين نمونه از تداخل حكايات مثنوي در دفتـر سـوم           . شمول و تنوع بسياري برخوردار است     
اين حكايت با بيت    . يــافته است نمود  » قصه اهل سبا و ياغي كردن نعمت، ايشان را        «در ضمن   

بـار ديگـر    . گـردد   بدان باز مـي   » 364«شود و مجددا در بيت        اش رها مي    آغاز، ولي دنباله  » 282«
بـدان بـاز    » 3600«شود كه پس از ابياتي نسبتا طولاني ، سرانجام در بيـت               دنباله داستان رها مي   

  .گردد و نقل آن به پايان مي رسد مي
بيان حكايـت، باعـث كثـرت و تنـوع كـاربرد شخـصيتها در مثنـوي                 اين پراكنده گويي در     

دهـد كـه خـود عامـل يـا            شود؛ چه پايه و اساس هر داستاني را شخصيتهاي آن تشكيل مـي              مي
  . معمول رخدادها هستند

  :مولوي در مثنوي از سه شيوه در پردازش شخصيتها سود جسته كه عبارت است از 
  .كند ا صراحت در مورد افراد اظهار نظر ميشيوه مستقيم كه در اين شيوه ب) الف
پـردازد و     در اين روش اين تنها بـه نمـايش كـردار شخـصيتها مـي              : شيوه غير مستقيم    ) ب

  .برد كنند به حقيقت وجود آنها پي مي خواننده خود از خلال نقشي كه آنها ايفا مي
  .اي از روش مستقيم و غيرمستقيم است شيوه تلفيقي كه آميزه) ج

 در اين مقاله به ابزارهاي شخصيت پردازي مولانا، ويژگي شخـصيتها در مثنـوي و                همچنين
  .بندي نام اشخاص در داستانهاي مثنوي پرداخته شده است دسته
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  داستان پردازي ، شخصيت پردازي، ادبيات فارسي، مثنوي مولوي : كليد واژه
  
  
 حديث ديگرانخوشتر آن باشد كه سر دلبران                 گفته آيد در    

   مقدمه
دانـد    مي  بهتر آن ‹‹ ،     مردمان   هدايت   براي   كه   است   از كسي    سخن .  از مولانا و شعر اوست      سخن

داد ‹‹ ،  ››بـود    نمـي    و ضـعيف    ها تنـگ    حلق‹‹ و اگر    ›› بخواند   ديگران   را در حديث     سردلبران  كه
    چه؛›› نمود  مي بيان  را بهتر و بيشتر از اين معني

  ماند رسول  باز مي  از رسالت                                ملول  طالبند و يك هزارانگر 
3/3604               

شناسند و از آنجـا     او را مي     كه   است  اي   جامعه   به   و دانشمند متعلق    گويند شاعر، نويسنده    مي
   بـه   او متعلـق .  نيست  متعلق دو نسل يا   يك  به؛  است  او جهاني   پس ،شناسند   مي   مولانا راهمه   كه

   كـلام  .  نيست   متعلق  اي   يا دوره    طبقه   هيچ  شعر او به  .   است   جهان  اعصار و به     همه   نسلها، به   همه
 مـدد     خـود و بـه       زمان   و نقلي    عقلي   بر علوم   او با احاطه  .   ديروز، امروز و فردااست      به  او متعلق 

   پرورانـده    خـود را طـوري      ، سـخنان     و تسلط برعقايد همگان     عادهال   خارق    فكر و روحي     نيروي
از شعر و      بسياري   تأويلهاي  تاكنون   كه   روست   از اين    دارد و هم     سازگاري   همه   با مذاق    كه  است

 و   بـسيار هـست   حـرف   و شعر او جاي      مولوي   در باب   البته.   است   پذيرفته   او صورت   تيشخص
   دارددربـاره   ، ميـل     است   آن   دارد و شيفته     سر و كاري     با مثنوي    كه   هر كس   ن در ايرا  .خواهد بود 

  .  باشد  از اين  بيش  چيزياين نوشته   كه  نيست  ادعايي.دكن   بزند و اظهار نظري  حرفي آن
  

    مولوي پردازي داستان
  كهفي، شديد عاط   نات شور هيجا    علت   به   و هم    مولوي   داستانسرايي   ذوق   علت   به   هم  مثنوي

   و غنـاي     گـستردگي    سبب   به   و هم    است   روان   كتاب   اين   در رگهاي    و جوشان    گرم  خوني  چون
   بـر خواننـده   انگيزتـر و تـأثيرش   تر و تأمـل  ، خواندني  عرفاني  ازديگر مثنويهاي  و مفاهيم   مطالب

 تمثيلهـا و حكايتهـا و داسـتانها و      بيـان   در ضـمن   كـه   ومعـاني   مفـاهيم   بيان شيوه.  نافذتر است 
 دريـاوار و پرشـور و     اي   و چهـره    رود، جـان    مـي    پيش  گيرد و به     مي   شكل   معاني   تداعي  براساس

 را   ، سـخن     در مثنـوي    مولـوي   رسـد كـه      نظـر مـي     بـه .   است   بخشيده   مثنوي   به  سرشار از حيات  
 ؛كنـد  آغاز مـي   انديشيده و از پيش  مالي اج   در طرحي    مشخص   مفاهيمي   قصد بيان    و به   هشيارانه
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هـا، او را       از تـداعي     ناشي   و مفاهيم    معاني   آورد، تراكم   ه مورد نظر را بعين      معني  نكهاي از    اما پيش 
   و معنـي   و طـرح   در آغاز بـر كـلام    او كه.برد  مي كند و با خويش ازخط سير مورد نظر جدا مي    

گـردد و تـا        مـي    و مـسخر معـاني       محكوم    بزودي    گوناگون  م و مفاهي   معاني  حاكم بود، با هجوم   
   و عـوالم     از احـوال     را از سر گيرد، بخشي       آغازين  و مطلب    طرح   بيايد و دنباله     خويش   به  دوباره

  1. است  ضمير خود را تصوير و افشا كرده و سرّ روحاني
در .  نـدارد   پـردازي    قـصه   صله جا حو    اما شاعر همه     است   بسيار و گوناگون     مثنوي  هاي  قصه

   بـه    قـصه    از يـك    پردازد و گاه     مي   و اخلاق    تعليم  كند و زود به      مي   را كوتاه    از مواردقصه   بعضي
  آورد، اما هرجا فرصـت       مي   در قصه    قصه ،  شب  و هزار و يك      كليله   شيوه  پرد و به     ديگر مي   قصه

  2.دهد  مي  نشان  و مهارت  ذوق آن  دقايق  و رعايت پردازي  دارد در قصه و حوصله
او . كنـد    مـي    بحث  باره  افتد و در آن      مشهور مي   اي   ياد واقعه   اي به    در نكته    بحث  مولانا ضمن 

  كند، ضـمن     مي   را ايجاب    صوفيانه   اصل   يك   بيان   حكايت  گويد، آن    خود باز مي     رابراي  حكايتي
 معاصـر را در      اي   واقعه   هم   حكايت   اين .كشاند  ديگر مي    حكايتي  گفتن   او را به     مثل   يك ،  آن  نقل

 .آورد   ياد او مـي      در خود را به      نهفته   فلسفي   اصل ،ديگر   حكايتي   ناگهان .بخشد   مي   او جان   ذهن
 ديگـر و از    بحثـي   به  حكايت  بدان دادن  از پايان    قبل  گردد، ولي    باز مي    نخستين   حكايت   به اًدفعت
   اول   حكايـت    بار،بـاز بـه      چنـدمين   پـردازد و مـدتها بعـد، بـراي           ديگر مي   حكايتي   به   بحث  آن

  3.گردد برمي
  قـصه ‹‹    در ضمن    در دفتر سوم     حكايات   تداخل   نوع   از اين    نمونه   بهترين   گفت  شايد بتوان 

آغـاز  ) 282 (  بـا بيـت    حكايـت  ايـن .   اسـت   بروز يافته›› را ، ايشان   نعمت  كردن   سبا و ياغي    اهل
 رهـا   اًگـردد و مجـدد       بـاز مـي     بـدان ) 364 (  در بيت   شودو دوباره    رها مي   اش  گردد، اما دنباله    مي
  شود و نقل  مي  رجوع  بدان) 3600 ( در بيت   ، سرانجام    طولاني اً نسبت   ابياتي   از بيان    پس  شود كه   مي
   منافقان  هاي   نشانه   بيان  خداوند به   ان از زب    حكايت  اين) 790 ( مولانا در بيت  . رسد   مي   پايان   به  آن

   از امتحان  سخن  كه نمايد، اماهمين  آنها گوشزد مي  كردن  امتحان  لزوم پردازد و به     پيامبر مي   براي
گـردد     مي  معطوف   الهي   و امتحان    هاروت   ياد قصه    جستجو گر او به      ذهن  آيد، ناگهان    مي   ميان  به

  : فرمايد و مي
   زود  هاروت  آمد قصه  يادم                  نمود  رويي  امتحان  حديث چون            

3/796 

 ظهـور     بـه    آن   ديگـر در دل     ، حكـايتي     اسـت   نرسـيده    پايـان    به   هنوز حكايتي    ترتيب   اين  به
 ـ   خود بيشتر و پيـشتر از خواننـدگان          كه  مولوي. يابد   مي   وار ادامه    سير،تسلسل  رسد و اين    مي   ه ب
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 از    و در واقـع      كـرده    خود اعتراف   گويي   پراكنده   اين   چند به   ، ناچار درابياتي     است   امر واقف   اين
  :  است  خواسته  خود پوزش خوانندگان

   پا و سر  بي  همچو كار عاشقان                          شد زير و زبر  گفته  حكايت اين
1/2879 

   كتاب  اين  درون  مخلص ماند بي                           از شتاب مــاز كرديـها آغ قصه
3/2109 

   از تـداخل   ناشـي   كـه ،  داسـتانهايش   شـدن   خـود از طـولاني    هراس به  ديگر نيز در جايي
   بـراي    اگرچـه  ؛كنـد    مـي    بيشتر آنهـا خـودداري       و تفصيل   ، از شرح     نموده  اشاره  ،   است  حكايات
 : باشد  ضروري مخاطب

    عام  تا نلغزد وهم  ترسم  ليك                      كلام  خواهد اين  و شرح  مثال بس 
    نبد جز بيخودي  هم  گفتم  اينكه                     ديـــا بـ م وييـكـردد نيـا نگــت 

2/840...  

  :يا
  شود  مي  پنهان ت مقصود اس وآنچه                  شود   مي  و فراوان   دراز است اين    

2/2847 

كننـد، از      مي   رد وبدل    شخصيتها باهم    كه   سخناني   و ذكر همه     داستان   جزئيات  اصرار بر بيان  
   شـيوه   را بـه   مولـوي  پردازي  داستان  شيوه  كه  است  و چشمگير مثنوي  برجسته هاي   وجنبه  نكات
   در بيـان    گـويي    پراكنـده    گونـه    اين   كه   پيداست   ناگفته 4.كند   مي   معاصربسيار نزديك   نويسي  قصه

   هر داستاني    و اساس    پايه   چه ؛شود   مي  ا در مثنوي  ه كاربردشخصيت   و تنوع    كثرت  ، باعث   حكايات
 رخـدادها يـا       يعنـي  ؛ رخدادهاينـد    يا معمـول    عامل  خود  دهند كه    مي   تشكيل   آن  را شخصيتهاي 

   بـا آنـان     خود را از نسبتي     معناي،   آيد و داستان     مي  پيش آنها    شود و يا براي      مي  توسط آنها انجام  
   مثنـوي   شخـصيتهاي   و   اعـلام    بحـث    كه   دريافت  توان   مي   توضيح  با اين . آورد   مي   دست  دارد به 

  .  دار است  ودامنه  طولاني  حال سودمند و در عين
    در مثنـوي    ت پـردازي  داستان پردازي و شخـصي     دربارة،     سخن   اين   غايي   هدف   كه  از آنجا 

   ارائـه  پردازي  و شخصيت  شخصيت  مختصر از بحث    داند در آغاز تعريفي     مي   لازم  ، نگارنده   است
 كنـد     استخراج   شاهد مثال    عنوان   به   از مثنوي   هايي  ، نمونه    آن   باموضوعات   متناسب ، د و سپس  كن

 . گردد  ملموس مخاطب  ، براي  در مثنوي  مولوي پردازي شخصيت  اساسي تا چارچوب

   شخصيت
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  شوند، شخـصيت  ظاهر مي...  و  و نمايشنامه  در داستان  را كه )  مخلوقي(  شده   ساخته  اشخاص
   او در عمل     و اخلاقي    رواني   كيفيت   كه   است   فردي  ، يا نمايشي    در اثر روايتي    شخصيت.نامند  مي

 در    خواننده   براي   را كه    شخصيتهايي   چنين  خلق.  باشد  كند وجود داشته    گويدو مي    مي   او و آنچه  
  5.خوانند  مي پردازي كنند، شخصيت  مي  جلوه  افرادواقعي  مثلاً تقريب  داستان حوزه

  بنـدي    تقـسيم    كلـي    دو دسـته    ، داسـتانها را بـه        خاص   ديدگاه   نقد داستان از يك     در كتابهاي 
  6:كنند مي

)   يا خيالي واقعي( خود  ويژه  و جهان ، اشخاص  وقايع  به يم مستق  صورت   به   كه   داستانهايي -  الف
 .نظردارند

  . كند  مي  خود دلالت  خاص  مدلول ، به  و با واسطه  غيرمستقيم  صورت  به  كه اييه داستان- ب
 از رمانهـا و      هـا و نيـز بـسياري        ها، اسـاطير، حماسـه      ها، افسانه    قصه   تمامي   شامل   اول  دسته

   نـوع    ايـن    تبـع   بـه .  اسـت    و تمثيلي    رمزي   داستانهاي   شامل   دوم   و دسته    است  مروزيا  داستانهاي
  :اند  كلي  نيز بر دو گونه  داستاني شخصيتهاي ، بندي تقسيم

 .  و خيالي  واقعي شخصيتهاي)  الف
 . و رمزي  تمثيلي شخصيتهاي)  ب

  شـونده    جانـشين    شخـصيتهايي    واقعي   شخصيتهاي   بر خلاف    و نمادين    تمثيلي  شخصيتهاي
 و   و خـو و خـصلت    فكـر و خلـق       جانـشين  ،  يا شخـصيتهايي     شخصيت   معنا كه    اين   به ؛هستند  

   يا كيفيتهـاي     اخلاقي  كند تا مفاهيم     را قادر مي     از شخصيتها نويسنده   » تيپ«  اين. شوند   مي  صفتي
،  ، ابلـيس ) ع( ، ابـراهيم   در مثنـوي  ثـال  م  بـراي  ؛7. درآورد   عمـل   قالـب    را به    و روشنفكرانه   روحي

   نخـست   از گونه ...  و   و زال   ، رستم   ، خسرو و شيرين     الدين  ،حسام  ، اياز، بايزيد، جالينوس     ابوجهل
.  هـستند    دوم   امرد از گونه     و يكي    كوسه  يكي،   و يا دو برادر      و درزي    يا ترك    و كنيزك   و پادشاه 

   كه » رستم«   از جمله  ؛گيرند  خود مي    به   بودن   يا نمادين    تمثيل  نبه ج   واقعي   شخصيتهاي   گاهي  البته
 »الـدين  حـسام « و يا »بايزيد«   و يا اينكه     است »  و قدرت   شجاعت« و نماد     تمثيل،  در بيشتر موارد  

  .  شوند  واقع»  كامل انسان«  و نماد   تمثيل  است  ممكن كه
 در   برخوردارنـد كـه   اي  گـسترده   شمول   از دايره    در مثنوي    شخصيتي   و گونه  » تيپ«  دو    اين

   از قـشرهاي     و نـشان    نـام    از افراد بـي      و بسياري   ، عالمان   ، عارفان   ، خلفا، شاهان    پيامبران  برگيرنده
   و محتـسب    ، مست   ، عاشق   ، تاجر، گدا، پاسبان     ، پير، بيمار، طبيب     درويش   چون   اجتماع  گوناگون

 در    تمثيلـي   ، شخـصيتهاي    بايـد گفـت   . اسـت    و خرگوش   ، شير وروباه    ون چ  و نيز حيواناتي  ... و
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الطيـر     و يـا منطـق       و سندباد نامـه      نامه   و مرزبان   و دمنه    كليله   چون   در كتبي    مانند آنچه   به مثنوي
  8. هستند  حيواناتاً و غالب  غيرانسان اند، بيشتر از نوع آمده

  
    مولوي پردازي شخصيت

  9:  است  رفته  اشاره پردازي  شخصيت  گانه  سه هاي  شيوه  به» ناصر داستانع«   در كتاب 
 . مستقيم  و توضيح  از شرح  گرفتن  شخصيتها با ياري  صريح ارائه)  الف
 . آن  و تفسير يا بدون  شرح  با كمي  آنان  عمل  شخصيتها از طريق ارائه)  ب
 .ر تغيير و تفسي  بدون  شخصيت  درون ارائه)  ج

 در   مولوي  كه ، بايد گفت  مولانا بپردازيم پردازي  شخصيت   بررسي   به   روش   اين  اگر بر مبناي  
  : از است  عبارت  كه  شخصيتها سود جسته  در پردازش  شيوه  از سه طور كلي  به مثنوي

ا  شخـصيته   معرفـي   بـه   و باصـراحت   طـور مـستقيم      او به    شيوه  در اين :   مستقيم  شيوه)  الف
   مثال  براي؛دكن  مي  آنها را بيان ها و ويژگيهاي ، انديشه  و افكار، احساسات پردازد واعمال مي

   ر وليـ و ه ر نبيـار هـ افتخ                            علي  بر روي او خدو انداخت   
1/2723 

  ودـ وج دار خلاقـود از ديـ ب                           ودـ نب  از مطبخ لـريـجب قوت   

3/6 
    منم  يزدان  نك هـ بايزيد آمد ك                           ر محتشمـ فقي  آن دانـا مريـب   

4/2102 

    هـ آويخت  و چارقش نـ پوستي                           هـ انگيخت ركيـاز از زيـ اي آن   
5/1857 

  
  كند بلكه    در مورد شخصيتها اظهار نظر نمي      اًستقيم او م    روش   در اين  :  غيرمستقيم  شيوه)  ب

 ايفا    كه   و نقشي    و اقوال    اعمال   خود از خلال    ،پردازد و خواننده     آنها مي    كردارهاي  نمايش  تنها به 
    مثال  براي؛برد  مي  آنها پي  دروني ها و ويژگيهاي  و انديشه احساسات كنند به مي

   زو آمديــ در غ رمستـ س  زره  بي                  دي ش  در صف  چون اندر آخر حمزه 
    شمشير خويش  در صف  در فكندي                   پيش  پيش هـرهنـ ب نــاز و تـ ب سينه

3/2419...  
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   همچنـين  . باشـد    كـرده    اشاره  بدان   صراحت   به  نكهاي   بدون   است   حمزه   شجاعت   در بيان   كه
   زير  ابيات
    يي  جرعه  خشكش  كام  پيش  قلعه                   يي  قلعه ويـ س ر رفتــ جعف هچونك  

  ذرــد از حـ ببستن هــا در قلعــ ت                 رــ ك  به  تا قلعه تـ تاخ وارهــ س يك       
    با نهنگ رهـــ زه  را چه  كشتي اهل                 جنگ  آيد به  پيش  را كه  كس  نه زهره  

6/3029...  

   پرداختـه   آن  بـه   صـراحت   بـه  نكـه اي   بدون  جعفر طيار است  و دلاوري   شجاعت   در بيان   كه
 .شود آگاه مي جعفر طيار   شجاعت  به  مولوي  كلام ،خود از فحواي باشد و مخاطب

 و    مـستقيم   از دو شيوه    اي   او با آميزه     شيوه   در اين  ):  و غيرمستقيم   مستقيم (  تلفيقي  شيوه)  ج

     مثال  براي؛  است  كرده ا اقدامه شخصيت  پردازش به غيرمستقيم
  ودــ دور ب اهشـ كارگز ا رمــلاج                 ودــ عن ونـ فرع  داشت  هستي رو به    

  درد ز ــردانــا را باز گــا قضــت                 درــ ق ديلــ تب خواست  مي رمــلاج    

   ريشخند ردمــرد هــك  مي  زير لب                دــمن  حيله  آن ا بر سبلتــخود قض    

   هــر الــديـ و تق مــردد حكـ تا بگ                اهــگن  او بي  كشت  طفل صد هزاران    
     وخون  ظلم ن هزارا  كرد در گردن                 رونــد بــ ناي  نبي وسيــ م هــتا ك    
  دــ ش ادهــر او آمــ قه رايــ وز ب                شد  زاده  كرد و موسي  خون  همه آن    

2/764...  

 بعـد     در ابيات    است  گر خوانده    و ستيزه  »عنود« را     فرعون اً، مستقيم    نخستين   در بيت   اگر چه 
 را   كودكـان «،  »  شـدن   يشخند قضا واقـع   مورد ر  «،»   قدر خواستن   تبديل«   چون  تعابيري  با آوردن 

   داده   او را بـسط و گـسترش        بـودن » عنود«    صفت   نوعي  ، به »   باموسي   كردن  مخالفت«،  » كشتن
  توانـد بـه      مـي    بعـدي    ابيـات    و تنها با خوانـدن      اول   بيت   نياز به    بدون   مخاطب   كه   آنگونه ؛است

 مورداين  در  نينهمچ؛  ببرد  پي  فرعون  بودن» عنود«  ويژگي

    است  اندر هر رگ  علمش  صد هزاران               تــ اس  الاسمابگ مــ عل بوالبشر كه   
   تـ او را داد دس انـ ج انــايــ پ هـ تا ب                چيز هست  كان  چنان  هر چيزي اسم   
   نشد لـد او كاهـ خوان  چستش هك   آن              دــ نش دلــ مب  كاو داد آن ر لقبــه   

1/1234...  

 بعـد     در ابيـات      آنچـه  ،  است   ياد كرده    از آدم  ›› الاسمابگ  علم‹‹    با صفت    اول   در بيت   اگرچه
 . اوست الاسما بودن  از علم  غيرمستقيم آورده، تعبيري
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    مولوي پردازي  شخصيت ابزارهاي
   از آن    مثنـوي    شخـصيتهاي    يـا غيرمـستقيم      مـستقيم   اخت پرد  ، براي    مولوي   كه   عواملي  از جمله 

 . كرد اشاره»گفتگو« و »  توصيف« دو عنصر   به توان  مي  است مندشده بهره
   شخصيت   پرداخت   به   اشخاص   يا باطني    ظاهري   ويژگيهاي   او با بيان     گاهي : توصيف)  الف

   از جمله؛ورزد  مي آنهامبادرت

  داــ خ فـا ضيـود بــ ب لاخوشـ در ب              اـــر و رضـ با صب وبــ اي  سال هفت    
5/3689 

  ودــر وز جحــود او از تكبــ ب  مست              ودـ دور ب وردنــر خــ از خم بليس آن    
4/3614 

   مخاطـب   آنهـا را بـه   ، شخـصيت   و تكبـر در ابلـيس      صبر در ايوب     باطني   صفات   با بيان   كه
   امر مبادرت    اين   به   ظاهري   ويژگيهاي   باطني با بيان     بر صفات   و در مورد زير علاوه       كرده  فيمعر

  :  است ورزيده

  ودـــ ب لامــ اس  شيخ اجــ ت دادر آن                  ودــ ب امـ اله وشـ خ قــاء دلـ ضي آن   

   رخـ همچو ف  قد و كوچك بود كوته                   خـ بل  دارالملك لامـ  اس  شيخ اجــــت   
    زونـد فـ ب در ظرافتــ ضيا ان نـ اي                 ونــ و ذوفن ود و فحلـ ب  فاضل گرچه   
  د  كبر ونازـ را ص لامـ اس ود شيخـب                 د دراز ـــ ح ا بيـ ضي وتهـــ ك او بسي   

5/3472...  

   آنهـا ايـن     افراد بپردازد بـه      شخصيت   بيان   به اً خود مستقيم   نكه اي  اي ج   به  گاهي :گفتگو)  ب
   از جمله؛ كنند پردازي  گفتگو با همديگر شخصيت  از طريق دهد كه  رامي امكان

  دـ دارو ده لانــ ف را تا آنــ مر م                     ودــ خ  با اصحاب  جالينوس گفت   
   ونــد از بهر جنـ دوا خواهن نـ اي                      ذوفنون  اي  يكي  آن  بدو گفت پس   
   رو وانهـ دي  كرد يك نـ در م  گفت                    وـر مگـ ديگ و، اينـ ت لـدور از عق   

2/2095...  

  
  ويا

    ويــ و غ  شد پريشان  كز تو مجنون                      يـ توي انـك:   را خليفه ليــ لي گفت
    نيستي  تو مجنون  چون خامش:   گفت                       نيستي زونـو افــ ت انـاز دگر خوب

1/407... 
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 و   عقايـد، اعمـال    بـا بيـان    مقابـل   يا هر دو طرف ، يك  دو طرفه  گفتگوي  در اين    گاهي  البته
   در گفتگوي توان  را مي  آن  نمونه  بهترين كنند كه  مي پردازي  خود شخصيت ،براي  خويش اوصاف

 :فرمايد  مي آنجا كه؛  كرد  نبرد مشاهده  در ميدان عرب با قهرمان)  ع(  علي نامب
   مــأمور تنــ م  نه مــ حق دهــ بن                          زنم  مي  حق  از پي  تيغ گفت من

   واــ باشد گ  من  بر دين  من فعل                         وا ـر هــ شي مـ نيست مـر حقــشي
     آفتاب  زننده و آن   چو تيغم من                           رابـــ در ح مـ اذ رميت ما رميت

1/3787... 

    شخصيتها در مثنوي ويژگي
   آنهـا اشـاره    بـه  توان  و مي  است     نمود يافته    مثنوي   در حكايات    شخصيتها كه    ويژگيهاي  از جمله 

 :ز است اعبارت كرد،
   شخصيتها  داشتن كليت -1

   نـوعي    و نمونـه   كلي صورته ب   نمادي-   يا تمثيلي  از واقعي    اعم   مثنوي  ايهبيشتر شخصيت 
   ويژگيهـاي   ، داشته   توجه   آنها بدان   پردازي   در شخصيت    را  مولوي     آنچه   يعني  است؛ شده   مطرح

، فقيـر و       و معـشوق    رو عاشـق     از ايـن   . و شخصي    فردي  يص خصا   نه  است   آنها بوده    و كلي   عام
 و  ، تـاجر، تـرك   ، پاسبان  و غلام ، خواجه ، قاضي  و روستايي   ، شهري   ، زاهد، پادشاه    ، محتسب   غني

  موسي‹‹   مثال  براي؛ ندارند  شخصي هستند و هويت  نوعي بيشتر شخصيتهايي...  و ، عجوزه درزي
   حقيقـت    صـورت    باشند به    مطرح  شخصيه   حقيقت  صورته   ب  نكهايز   ا   بيش   در مثنوي   و فرعون 

   از تـاريخ     در مقطعـي     دو فردخـاص     بـه    و فرعـون    ، موسـي     ديگر سخن    به ؛اند   نمود يافته   نوعيه
 انـسانها     دريكايـك    تـاريخ    دو در طول     از آن    هر يك    و مميزات    صفات  شوند، بلكه   محدود نمي 

  موسـي .  اسـت    كـرده    تصريح   مطلب   خود بدين    در مقالات    تبريزي  شمس   چنانكه ؛كند  ظهور مي 
.   معـاش   و عقـل   و سـركش   امـاره   مظهـر نفـس     و فرعـون     معاد است    و عقل    ايماني  مظهر روح 

 از اينـرو مولانـا در       .كنند   در انسانها ظهور مي      نوعيه   حقيقت   صورت   به   و فرعون   موسي  بنابراين
  گويد مقصود خود را باز مي يت حكا   اين انتهاي
    است  چه ، محبوس  اژدر هات نـلك                       بود اندرتو هست  در فرعون آنچه 

  10››  بست  بر خواهيش  فرعون تو بر آن                      تو است  احوال  جمله  اين  دريغ اي
  كنـد، در روايـت       مـي    او نقل    از زبان    عياضي   در قصه    مولانا در مثنوي     آنچه   نيز كه    نكته  اين

دارد در     مـي    معلـوم    هم   كه   است  ، شاهد ديگري     مذكور است   احمد خضرويه    شيخ  عطار در باب  
  11.  آنهاست  اوليا و احوال  نوع  ناظر به ، قصه نيست  شخص ها نظر به  قصه چنين
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   پردازانـه    داستان   جنبه   يكي :  است  ي  دو ويژگ     تعامل   حاصل  ، شخصيتها در مثنوي     بودن  كلي
 و    تمثيلـي    و ديگـر جنبـه       است   انسان   نوعي   صفات  ها و تشريح     انديشه   بيان   آن  هدف   كه  مثنوي
  گرايـي    كليـت    سـوي    بـه    آن   در گرايش    مهم   عاملي   تنهايي   خود به   كه   است   مثنوي   بودن  نمادين

  . است
   شخصيتها  نمايي مطلق -2

   بـه  ؛ قـرار دارنـد      و آرمـاني     خـود در حـد مطلـق        ر شخصيتها از لحاظ ويژگيهـا و صـفات        بيشت
 يا زيبا، ديندار يا       زشت   اگر شخصيتي    پس . آنها كمتر وجود دارد      و متوسط براي    حدميانه  عبارتي

 يابـد برخـوردار خواهـد      خوب  صفت  خود از آن باشد در حد اعلاي...  و  ياعالم  ، جاهل   دين  بي
  انـسان  « از     و مطلـق     آرمـاني   هـايي   نمونـه ... ، جنيد، بايزيد و     حلاج   چون   افرادي   مثال   براي ؛دبو

  .هستند»   و اصل عارف«و »  كامل
  تغيير عملكرد شخصيتها -3

   ثابت   و مثبت    منفي   در نقش    داستان   شخصيتهاي   كه   است  اي   گونه   مولانا به   هاي  گويي   قصه  شيوه
   مثبـت  نقـش  يعنـي ؛  شوند   مي   دگرگون   پيوسته  ، مقاصد معنوي    اقتضاي   به  ند بلكه مان  وجامد نمي 

   عامـه    بـا عـرف      و مطـابق     عـادي    در حالت    كه »زاهد«    مثال   براي ؛ شود و برعكس    مي  آنها منفي 
 ،  در دفتر سوم  » ... بود   پيچيده   در گياه    خويشتن   كه   صيادي  آن«    درحكايت   است   مثبت  شخصيتي

،   نفـساني   اغـراض   بـه  رسـيدن    و بـراي   اسـت   ريايي  نمادزاهدان  كند كه    را ايفا مي     صيادي  نقش
  . افكند  مي  دام  را به  حقيقت طالبان

   شخصيتها  به  راجع  مولوي ديدگاه -1

 : كرد بندي  تقسيم  كلي  دو دسته  به توان  در مورد شخصيتها را مي  مولوي اصولا ديدگاه
    مستقيم ديدگاه)  الف

   گـاه  ؛پـردازد    و اظهار نظر مـي       بحث   به   در مورد اشخاص     صراحت   خود به   در اينجا مولوي  
 در    و تصرف    با دخل   دارد و گاه     مي   بيان   و كاست    كم   آنها را بدون     تاريخي   وسرگذشت  حوادث

   خـاص   اندازد كـه    نو در مي    ، طرحي    آن   صاحب   براي   گوناگون   والقاب   تعابير، صفات    و بيان   آن
  در مـورد گنـاه  ؛ براي مثـال       است   شخصيت  او در مورد آن      و شخصي    واقعي   و بيانگر ديدگاه    ،او

را  آن )19  اعـراف  (  و آيـات     روايات   مطابق  گاهي)  گندم(   ممنوع   از شجره    خوردن  يعني)  ع( آدم
     است  و گفته  دانسته  ابليس انگيزي  وسوسه حاصل

     خواند صد فسون ر خلقـ آرد و ب          و دونــ دي ديدها آنـ ته نـ چني اين      
  و راـــار تـ بيم سـد نفـا فريبـت          ازد در دوا ــ س وسـ جالين شـخوي     
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   دميـ در گن نــ را همي  آدم تــ گف          از درد و غمي  تو را سود است كين         
5/155... 

    رهنماست  گندم  را به مد كا  اوست         دواست  اين  گفتت بر تو خنديد آنكه       
6/1341... 

 و از     استناد جـسته     آن   به   تمثيل   خود در مقام     عرفاني -   تعليمي   با مشرب    نيز متناسب   گاهي
    مثال براي؛   است برده  بهره آن

  : بود حق   فرمان  تأويل  نتيجه  گندم خوردن -
   رمـــ قاص تـامــ تا قي مـ گر ستاي           رمـب  مي امشـ ن  كه  آدم نــ چني نـاي      
   خطا  ر ويــ شد ب  نهي  يك  دانش          اـد قضــ آم ونـ، چ  دانست  همه اين      
   بود؟ مـــ توهيدوـ ب ليـ تأوي هـ يا ب         ودـ ب مـ تحري  از پي يــ، نه  عجب كي      

    شتافت  گندم  سوي  در حيرت  طبع           يافت رجيحــ ت ونـ چ  تأويل در دلش      
1/1248... 

 :گرفتارشدنش    بود براي  دامي  گندم خوردن-
   دهـ ش ردمــ م هـوشـ ت ودشـتا وج           دهـــ ش دمــــ گن هــوشــ خ  آدم دام     

1/2790... 

 :پذيرفت    حوا صورت  درخواست  به  گندم نخورد -
   خورد بخور، آنگاه:   حوا گفتش  چون        رد ــ ك هــانـ افس  بليس ا آدمــد بــچن    

6/4470 

  
    غيرمستقيم ديدگاه)  ب

،   ، مردمـان     خداونـد، خـود شـخص       از زبان  (  يا با واسطه     غيرمستقيم   صورت   به  در اينجا مولوي  
پـردازد و او را        مـي    بحـث    او بـه     و صفات   ، اقوال   ، افعال   در مورد شخص  ...)  و  انات،حيو  ملايك
   خـود مولـوي      ديدگاه  حاصل   نيز در واقع     اشخاص   و معرفي    بيان   نوع  اين  اگرچه. كند   مي  معرفي
   ايـن   صله و حو   ، از حوزه     ايراد گرديده    ديگران   و از زبان    غيرمستقيم   صورت   به   كه  از آنجا ،   است
   بـراي  ؛ باشـد    شـخص    آن   در معرفي    مهم   مطالبي   دربرگيرنده  ، هرچند كه     است   بوده   بيرون  مقاله
   مثال
 ):ص(پيامبر  خداوند در مورد  از زبان-
    ربــوالهـ ب  اي مـــ از گلي  آي رونــ ب كه              سبب نــ را زي  نبي لـد مزمـخوان 
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 ...  تو هوش  سرگردان  است  جسمي  جهان كه               وشـ و رومپ مــيدر گلـ ان رمكش     س

  ...  ا رويــــ تنه نـــ مك االله و روحــ همچ               تويي  هر كشتي ، غوث خضر وقتي     
    و تو هماي افـ ق وهــ ك ونــ چ ديــ ه  اي                آي  اندر جمع  نيست  خلوت وقت    

4/1453... 

  : در مورد خود)ص(پيامبر   از زبان-
  . . .واــر لــد در زيــ باشن نـ م خلف              و انبيا  ادمـك:   گفت نـ زي مصطفي      

  ام ادهـد افتـد جـ ج  معني هــ ب نـم              ام  زاده  زآدم نــ م ورتــ ص هـگر ب 
 رـ شج يـ زاد در معن وهـ زمي ســـ پ              درـــ پ  زاييد در معني نــ زم پس  

4/525...  

 ):ص( پيامبر  در مورد   مردمان از زبان -
   ، فخرالبشر، خيرالوري رفـ ط نـاي             و راــد تـخوان مي:  بدو گفتند پس  
  وـخد ـ قن  روي اهـ م او آن:  تـگف             او؟   او را، كيست  نشناسم من:  گفت  

3/3140... 

 :ويا
   ديد؟  ما را بسته  بخنديد او كه  چون          نديد  آن  است ار چنان:   گفت  يكي    آن

    آزاديش نـ و زي دانـ زن نـ زي  نيست           اديشـ و ش ست  شده  او مبدل چونكه    
  د؟ـ و ظفر پرباد ش ح فت  از اين چون          د؟ ـاد شـ ش  چون  قهر دشمنان  به پس    

3/4520... 

 ):ص( در مورد پيامبر  جبرئيل از زبان -
   يــداختــان  مي وهــ را از ك شـويـ خ              يـراختـ بف ونـر چـ را هج مصطفي  
   كن ر از ام  است  دولت  تو را بس  كه             نــ مك نـهي:  رئيلشـ جب يـا بگفتـت  
 . . .نــاختـ ت ديـ آوري رانــاز هجــ ب             نـداختـ زان ديـ ش نـ ساك يـمصطف 

   لـبدي  بي اهـو شـ ت ، اي نـ اي  مكن  كه              لـ جبرئي  آن ديـدا شـود پيـاز خـب 
5/3535... 

  
 ):ص( در مورد پيامبر  عقاب از زبان-

   ابـــ عق شـود از دستـربـا ب ر موزه            خطاب  خوش  برد آن  موزه  سوي دست
  . . .  خواه كـ ني  شد عقابش  عنايت  زآن           اهــار سيــ م كــ ي وزهــاد از مــرفتد
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 ...  وفا خود اين  و بد  جفا ديديدم ما اين           :  تـرد و گفــر كـ شك شـ رسول سـپ

    توست  عكس  را، هم  غيب  آن دنمدي            تـ از تو رس  غفلت دور از تو كه:  گفت
     مصطفي  اي  توست ، عكس  از من نيت          وا ــــرهـــ ب مــ ببين وزهــار در مــــم

3/3241... 

    داستان  و ديگر شخصيتهاي  مولوي  در كلام  روشن سايه-2
   و غيرمـستقيم     مستقيم  م كلا   به   آن   و تقسيم    مولوي   در كلام    شدن   تمايز قايل    كه  بايد دانست 

،    مخاطـب    تودرتو و نيز شگرد او در تبـديل          حكايات   تنوع .  امكانپذير نيست   راحتي   و به   همواره
  بـراي ؛  شود   مي   داستان   تمايز در گفتار او و ديگر شخصيتهاي         و عدم    ايجادتشكيك   باعث  گاهي
  تــا از بيــ، مولان ر دومــ در دفت » بود  يده نو خر    كه   دو غلام    آن  پادشاه  امتحان«   در حكايت   مثال

   گـرفتن    از اوج    و پس  گيرد  ، مي   است   داستان  گوينده   كه   غلام   را از زبان     كلام   بعد، رشته   به) 10(
  تــ ـ در بي  عجيب آيد و با مهارتي   فرودمي   آرام  ، آرام    فراوان  هاي  پردازي   و نكته    معاني  در آسمان 

   مثنوي   خواننده   كه  است   گونه  دهد و اين     نيكخو مي    غلام   دست   را بار ديگر به      كلام  رشته) 936(
 و يـا     نيست   چنين  كه  در حالي    است   غلام   همان   از زبان    و سخنان    ابيات   اين  برد تمامي    مي  گمان

   است  ش خرگو  از زبان ) 1008 ( ، بيت    است   آمده   در دفتر اول     كه » و شير   نخچيران«   در حكايت 
   و شـاهد ايـن       اسـت    خـود مولـوي      مستقيم   و كلام    سخن  همگي) 1026 (  تا بيت    ابيات  ومابقي
  :   كه  است  قرار داده خود را مخاطب) 1027 (در بيت   مولوي نكهاي  مطلب

   دار  خرگوش  قصه  سوي  گوش                      دار  ندارد هوش  پايان  سخن اين     
1/1027  

    در مثنوي)شخصيتها(  اشخاص  اعلام  بندي ستهد
  بنـدي   طبقه دسته  چند  زير، به  روش  مطابق  را در مثنوي  اشخاص  اعلام توان  مي  ديدگاه كاز ي
 :كرد

    شده  شناخته اعلام -1
 ـ  دهنـد كـه      مـي    تـشكيل    خاصي   را اعلام    مثنوي  ايه از شخصيت   اي   عمده  بخش    بـراي  اً تقريب

   آنها، نياز چنداني  شناخت  براي  مثنوي  يا مخاطب  خواننده  كه اي  گونه اند  به  شده شناخته همگان
، جنيـد،   ) ص(، محمـد  ) ع (  آدم   از قبيل   اعلامي. ندارد... ها، تفاسير و    فرهنگها، تذكره     به   رجوع  به

  ...، يزيد و رستم

    ناشناخته اعلام -2
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   مـا شـناخته      آنها بـراي     مسماي   كه   خاصي   اسمهاي  يكي: اند  سته دو د  اً عموم   اعلام   قبيل  اين
 ذكر   صراحت  آنها يا به  مسماي  كه  و تعابيري ، عناوين ، اوصاف القاب. ها  وديگر كنيه يست نشده
 ما  اند كه  زده  در مورد آنها حدسهايي  قرايني  بنا به  شارحاناً و بعض نيست  شده  و يا شناخته  نشده

 . كنيم  مي  آنها بسنده  بيان ، تنها به  ابيات  وبا ذكر شماره  دفاتر ششگانه  ترتيب اينجا بهدر 
   بـه    اشـاره  اًظـاهر  ( ، كـوهكن  1350)   رازي   فخرالـدين    بـه    اشاره اًظاهر( فخرالدين:  دفتر اول 

   ابي   سعدبن  بن  عبداالله (  وحي  ، كاتب 2304)   اعرابي   زني   تيمور و يا نام    اًظاهر(،تمر  1478) فرهاد
  .3844)   ملجم ابن) ( ع( ، ركابدارعلي3228)  سرح

  3565، جعفر عيار 2333   و سيد اجل ، دلقك376) احمد خضرويه( وامدار  شيخ:  دفتر دوم
   چند تـن    نام(، خسرو   534)   و سلجوقي    كياني   از پادشاهان    چند تن   نام(كيخسرو  :  دفترسوم
   اقطـع   ، شيخ 675 )  و نادان    گول   يا عربي    ابليس  كنيه( ، بومره 534 ) اساني و س   اشكاني  از پادشاهان 

  محمـد بـن  ( ، صـدر جهـان  3055) نمـاز  مند بـه     علاقه  غلامي(، سنقر 1614)  تيناني  ابوالخير اقطع (
  .3686 او  و وكيل)  مسعود عمربن

، 1185)   بخشنده  دشاهي پا  نام (  محسن  ، شاه 1163)   بخشنده   وزيري  نام ( حسن:  دفتر چهارم 
، 3146 )  فريبنـده    جـادوگري   نـام (  كابلي  ، عجوزه 2936)   پادشاه   از خواص    يكي  نام ( عمادالملك

  .3354 )  فخر رازي  به  اشارهاًظاهر( مرد مفلسف
 و    بـا هيـأت      مـردي   نـام  ( ، نـصوح  844) مسافر در شهر سبزوار        مردي  نام(ابوبكر:  دفترپنجم

،    و رشيد القامه     فاضل  واعظي( ، ضياء دلق  2887)  ديو جانوس  اًظاهر( ، مرد راهب  2227) زنانه  قيافه
 ضـياء  وبرادر   داشته  بلخ   الاسلامي  شيخ   مقام  كه  مردي( بلخي   تاج ،3472) بلخ   الاسلام  شيخ برادر
، 3831صر م ـ  ، خليفـه  3780) و يا ابوبكر مفيد      ثلج   ابي   ابن اًظاهر(  عياضي ،3472) است   بوده  دلق
 3831  موصل شاه

  يكي( ، هلال 335)  بجدد   بن  ثوبان(  صحابي  ، آن 229)  پيشه   عاشق   غلامي  نام( فرج:  دفتر ششم 
   در ميـان     سال   نه   كه  مردي( ، عبدالغوث 2510  ، سيد ترمد و دلقك    1111) پيامبر  صحابي  از شانزده 

، صــدر 3015)  شــهر تبريــز در  وبخــشنده  محتــسب مــردي( عمــر ،بدرالــدين2974) بــود اجنــه
  .4185)  احمد خضرويه( وامدار ، شيخ3987   تبوك ، شاه3799)مسعود  عمر بن محمدبن( جهان

    عام  در معناي  خاص اعلام -3
  :  از جمله؛اند كار رفتهه  ب  عام  در معناي  در مثنوي  خاص  از اسمهاي بسياري

، 2604/6)   پادشـاه    مطلـق   در معنـاي   ( هـرام ، ب 59/2)   و عارف    صوفي  در معناي ( والحسنــب
 وزيـر    درمعناي( ، حسن 2997/6)   فرشته  در معناي ( ، جبرئيل 3779/5)   زن  درمعناي( ركان،ت2860
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   بـزرگ   در معنـاي  (، خسرو 3961/6)   يا انسان    شخص  در معناي ( ، حسين 3961،  647/6) يا انسان 
، 3092/5،  3090/5،  ...71/4،  3683،  1380/3 )  يا بهمـان     فلاني  معادل(، زيد   534/3)وشكوهمند

، ...1663/1)   و بهمـان     فـلان   معـادل (، زيد و عمر   2232،  904/1)   وبهمان   فلان  معادل(زيد وبكر 
   فـان  معادل(، عمر و بكر  4026/6)   معشوقه  در معناي (، شهناز 414/6،  1496/5،  3629/2،1153/3

)   پادشـاه    مطلـق   در معنـاي  (، قبـاد  ...1741/2)  نان ز   خاص   اسم  در معناي ( ، فاطمه 476/3) وبهمان
   مطلـق   در معناي (، كيقباد 534/3)  و شكوهمند    بزرگ  درمعناي(، كيخسرو 1387/6،1951،  869/3

  . 3834، 2281/5 ) پادشاه
  اند  شده  واقع  مبهم  مخاطب  كه اعلامي -4

 كاربرد  ››  مبهم  مخاطب «  صورت  به و     پذيرفته   منادايي   نقش   در مثنوي    خاص   از اعلام   اي  تهسد
  :شود بسنده مي از آنها   ذكر چند نمونه در اينجا تنها به كه اند يافته

ـــ امي اي ــ ، اي2997/4:  نــ ــدين نـ امي ــاني ال ــر ، اي504/4:  بوالحــسن ، اي3155/5:   رب :  تم
:  قبــاد  اي،2777/3:   حــسين ، اي4292، 3154، 1350/6، 2362/3، 1114/2:  حـسن  ، اي2304/1
1320/6.  

بـه  » مخاطب مـبهم  «نقش    لازم به ذكر است كه در بسياري از موارد، اسمهاي عام و صفات،            
اي فلان، اي     اي اسيران، اي امام، اي برادر، اي پدر، اي زنان، اي غلام،           : اند؛ از جمله    خود گرفته 

 مخنث، اي مزور، اي مغفل، اي مفد و 

  

  : نتيجه
ها و حكايتهـا در جـاي          اين است كه ضمن فراواني وگوناگوني قصه       از ويژگيهاي مثنوي مولانا   

شود كه مولوي به سبك و شيوة  كليله و دمنه و هزار و يك شـب ، قـصه در                       جاي مشاهده مي  
پـردازي   گذارد، رعايت دقايق قصه       آورد ولي آنجا كه فرصت وحوصله مجالي باقي نمي          قصه مي 

  .ستو مهارت در نقل داستان كاملاً نمايان ا
اي   شخصيتها و پردازش شخصيت در مثنوي با سـه شـيوة مـستقيم، غيـر مـستقيم و شـيوه                   

پردازي بهـره گرفتـه       همچنين مولانا از ابزارها و عواملي براي شخصيت       . تلفيقي بيان شده است   
  . توان به توصيف و گفتگو اشاره كرد است كه از آن جمله مي

تـوان از آن ميـان كليـت          يي دارند كه مـي    شخصيتهاي داستان در حكايات مثنوي ، ويژگيها      
ديدگاه مولانا دربارة شخـصيتها نيـز گـاه         . داشتن، مطلق نمايي و تغيير عملكرد آنها را بر شمرد         
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توان  اعلام و نام شخصيتهاي حكايات مثنوي را نيز مي . مستقيم و در مواردي غير مستقيم است        
  . عام و مخاطبهاي مهبم تقسيم كردناشناس و به اعلام در معناي به اعلام شناخته شده، 
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